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  لهأطرح مس

 كه ايـن     است متصوريعت  روابط با خدا، خود، جامعه و طب      هاي  در حوزه انسان  هاي   و ارتباط  تعامل
شناسي بيشتر قابل ملاحظه و بررسـي       روانهاي عرفان، اخلاق، فرهنگ و      در حوزه سدة اخير   در  مسئله  
كه محور مسائل در عرفان، شناخت انسان و خداوند و ايجاد ارتباط بـا موجـودي متعـالي                   ازآنجا .است

. آيـد ميوجودوة ارتباطش با خداوند به    نحاي گسترده براي تأمل در زواياي ماهيت انسان و          است؛ زمينه 
نماي تصوير خداوند بعـد از درك       عنوان مظهر و آيينة تمام    هاي ديگر و طبيعت به    ايجاد ارتباط با انسان   

  . و شناخت صحيح از خداوند و انسان در جهت تعامل انسان با جهان پيرامون خود حائز اهميت است
هاي والايي كه حاصلِ تأمل و كاوش صاحبان  وجود انديشهدليل عرفاني ادب فارسي بهمنظوممتون 

رود كـه عرفـا در آن   ميشـمار هـاي معنـوي بـه   ترين منابع پيام از مهماست؛...  آنان در كتاب وحياني و
شـده؛  هـاي چهارگانـة ياد    معمولاً با زباني ساده و روان و در قالب داسـتان و تمثيـل بـه تبيـين ارتبـاط                   

 از ارتباط انسان با خداونـد  هاي انسان كهروابط فوق، بر مبناي ارتباط كه اندردهكشخصاند و مپرداخته
بررسـي و   . يابدشود و بعد از آن در ارتباط انسان با خود، ديگران و طبيعت جريان و سريان مي                ميآغاز

ت ها، موضوعي است كه در تحقيقات شناخت عرفان و تصوف اسلامي در ادبيا            تحليل نحوة اين ارتباط   
به نسبت شده در حوزه تربيت  يادةروابط چهارگان. استنشده بدان توجه-لبتّه بدين صورتو ا -فارسي

-ميمĤب بر و فيلسوفان يوناني  افلاطون  به دوره    دارد و    بيشتريپيشينه تاريخي   ها،  ها و زمينه  ساير حوزه 

اط او بـا خـدا، خـود، ديگـران و            دغدغه تربيت انـسان، ارتب ـ      سير تاريخيِ  پايِ به پاديگر  عبارتبه؛  گردد
 )م. ق 347-427 (افلاطون. استبودهي و منش اخلاقي مطرح    نزمينه رشد عقلا   طبيعت نيز به عنوان پيش    

 بـا نـور علـم، عقـول آنـان را            ؛كنيم ها پاك  كافي نيست نفوس فرزندان خود را از آلودگي       آن بود كه      بر
ها، واجب است     بالاتر از همه اين    ؛نماييمها ايجاد  آنخواهي را در    سازيم و با پند و اندرز فضيلت      روشن

آن اصول ديـن كـه منـشأ        .  برويانيم -است كه طبيعت به وديعت نهاده     - آنان   كه اصول دين را در درون     
پايـه اساسـي    ] خدا[ ايمان به وجود او      ؛كند ميو ميان انسان و خدا ارتباط ايجاد      گردد   اعتقادات قوي مي  
وجود االله، نظارت او بر هستي و عدل مطلـق او   : گرددمييد به سه موضوع بر     اين عقا  .همه قوانين است  

قطعـي اسـت    . شودانسان بدون اين عقايد در اين دنيا در تصادم گم مي          . كه هيچ تمايلي راه به آن ندارد      
است و آن هدف كامل و مقدس كه بايد نفس خود را در مسير وصـول             داند از كجا آمده    كس كه نمي   هر

  ).95: 1378جعفري،  (خويشتن است كاء به آن رياضت بدهد چيست، منكر و اتّو پيروي



 299/  الطيرالحقيقه و منطقهاي چهارگانه انساني در حديقهرسي عرفاني اخلاق و ارتباط بر

 غيرسـنتي و  گيـري رئاليـسمِ  با شكل. خوردهم سيستم روابط چهارگانه به،پس از رنسانس در غرب   
 را بـه » رئاليـسم جديـد  «اين ديدگاه كه عنوان . شدهاي انسان ارائه  تعامل ةاي در زمين  علمي، ديدگاه تازه  

 عنـوان معبـر  شـناختي بـه    مطالعات هـستي   ي از تلقّ  ؛كرداست، فطرت انساني را انكار    دادهتصاصخود اخ 
: 1379،  هـواردا ( گفتتجربي سخن  شكوفايي در پناه علمِ    حال از خود   درعين  و ورزيدخداشناسي امتناع 

56( .  
 نـوع   آن اسـت كـه  ها و طبيعت نكتة مهـم        ديگر انسان    با خدا، خود،    انسان ةگان چهارهاي  ر ارتباط د

ن انـسان تـا     و همچني انكار دارد   قابلي غير د، ديگران و طبيعت تأثير    رابطة انسان با خو   ارتباط با خدا بر     
 ايـن سلـسله     ديگـر عبـارت بـه ؛  ... و نكند از درك ارتباط با ديگران محروم اسـت        ارتباط با خود را درك    
 دو  ة رابطه انـسان بـا خـدا       در حوز . رسد  ميشود و به خود، ديگران و طبيعت        ميارتباطي از خدا شروع   

ر است   تصديق خدا  و تصور خدا    حالتيعني اول بايد    اين دو حالت بايد به همين ترتيب باشد؛       .  متصو
- نداشـته  )خـدا  (اگر هيچ تصوري از چيزي    . دارد يا نه  داوند داشت و بعد اينكه آيا وجود      تصوري از خ  

  ). 6: 1389ملكيان، ( از تصديق به تصور خدا رسيدنبايد؛ لذا داشتباشيم آن چيز وجود هم نخواهد
اند كه    نه تصور از خدا را متصور دانسته      و متنوع و متعدد است؛ برخي بيست      تصور از خدا نيز بسيار    

  :اين تصورات در سه تصور اصلي قابل گنجايش است
، غيـر در    تشواقـع غيـر   درمطابق باور به اين نوع از خدا، خداوند غيري نـدارد و             : متشخصغير. 1

-گرفتهلامي مطابق همين باور از خدا شكل      ترين نظريه در عرفان اس    مهم. استججهان را باقي نگذاشته   

واقـع  داند و در  همه موجودات را خدا مي    است كه همان نظريه وحدت وجودي است كه وجه اشتراك           
ه اللـّه  فَأيَنمَا تُ«آياتي همچون . داند وجود خدا را در همه اشياء ساري و جاري مي     / بقـره (» ولُّواْ فثَمَ وجـ

  . است اي از اين نوع تصور از خداوندنمونه) 3/ حديد(» هو الْأَولُ والĤْخرُ والظَّاهرُ والبْاطنُ«و ) 115
مطابق باور به اين نوع از خدا، او موجودي متشخّص است اما            : وارانسانموجودي متشخصِ غير  . 2

 هـيچ   بـه . ميان او و هيچ موجود ديگري عينيت و وحدت برقرار نيـست           :  ما دارد  صفاتي غير از صفات   
هـست و بـه     اين، علاوه بر اينكه فلان چيز است، خدا نيـز           : كرد و گفت  توان اشاره موجود ديگري نمي  

، ملكيـان (اين، علاوه بر اينكه خداست، چيـز ديگـري هـم هـست      : كرد و گفت  توان اشاره خدا نيز نمي  
1384 :17(.  
خـشم، شـادي،    (مطابق باور به اين نوع از خدا، او صفات انساني           : وارموجودي متشخصِ انسان  . 3

فا        «آياتي همچون   . پذيردرا مي ...) اراده و  فا صـ ك والمْلـَك صـ ذ    «و  ) 22/فجـر (» وجاء ربـ وه يومئـ وجـ
در ايـن تـصور خداونـد عـلاوه بـر      .  از اين نوع اسـت  اينمونه) 22-23/قيامة(» إلَِى ربها نَاظرَةٌ  *نَّاضرَةٌ

وجـودي  هـا، م  وارگي خدا به اين معناست كه او نيز مثـل انـسان           انسان«. وارگي نيز دارد  تشخّص، انسان 
  . )17: 1384، ملكيان(داراي عقل و فهم است 
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 آن موجود وار را بپذيريم، در آن صورت در تصور ارتباط انسان بااگر تصور خدايِ متشخصِ انسان
در قـرآن   . داشتوجودخواهد» همكار و همكار  «و  » قعاشق و معشو  «،  »عبد و مولي  «متصور، سه رابطة    

 . استتأكيدشده) انسان خليفه خداست(ليبه رابطه عبد و مولي و همكار و همكار طو

دانـست و از تـرس خواجـه خـود، خـائف      لي؛ انسان خود را مطيع خـدا خواهد در رابطه عبد و مو 
چنـين افـرادي    . گويد كه همه بايد مطيع، خائف و منتظر پاداش از خداوند باشند           نين كسي مي  چ. است

  . كشندتوجهي مياعتمادي و بيها نيستند ديوار بي هم عقيدة آنمعمولاً بين خود و ديگران كه
 بـا   شـود تـا   مـي بطه بررسي در علم اخلاق اين را    . دومين رابطه از روابط انسان، رابطه با خود است        

توجه انـسان بـه   . گرددها معلومشناخت انواع روابط انسان با خويشتن، ارزش مثبت يا منفى اخلاقى آن           
چند گرايش به انـسان     هر. استباز مورد توجه بشر بوده    ديرخود و ارزش و مقام او در جهان هستي، از           

ه بـه مفـاهيم انـسا                در برخي از ادوار تاريخي كم      ني، هرگـز از نظرگـاه      رنگ شـده؛ بـا ايـن حـال توجـ
 . استنشدهانديشمندان دور 

شـدن مكـارم     و همگـاني   گويـد   مـي سخنمدار   شكوفايي واقع قرآن در ارتباط انسان با خود از خود         
محـوري و  فطـرت . كنـد  مـي ست خداوند و نياز زنـدگي را دنبـال  كي بر واقعيت، فطرت، خوا  متّ اخلاقِ

دهـد و قـرآن خودشـكوفايي فـرد را خاسـتگاه              ميا تشكيل اس نظام تربيتي قرآن ر    باوري، پايه و اس   فرد
 حضرت آدم، روح    به روايت قرآن، با تكميل پيكر و اندام        .شناسد  تحولات مثبت اجتماعي و كيهاني مي     

  . شدالهي در وي دميده
هاي روح و جان آدمي، مثل درك حقيقت خـود            هاي فطري و آموخته     چونِ آگاهي بردن به چندو  يپ

قين با حدس و گمان درباره اثبـات      شناسان و محقّ     روان ،حال درعين ؛گنجد  وان بشر نمي  روح، گويا در ت   
   .اند گفتههاي فطري سخن ها و گرايش ي شناختيا نف

وابط انسان با خويش توضيحى     خواهد، ناگزير بايد براى ر     اى دو طرف مى    اگر بپذيريم كه هر رابطه    
شويم، بايد نـوعى تعـدد      اى ميان انسان و خودش قائل      بطهراگوييم اگر بخواهيم به      باشيم؛ پس مى  داشته

ميـان  در اين صورت مقصود از رابطه انسان با خود، روابطى اسـت كـه               . وجوه و ابعاد را در او بپذيريم      
شـود،   مـى دى انسان كه از يكديگر تميزداده     آشكارترين ابعاد وجو  . شود مىابعاد مختلف وجود او برقرار    

ارتباط انسان بـا    گشت؛ نحوه   تر تبيين گونه كه پيش  همان .)18: 1389 كيان،مل(و بدن اوست  ) روح(نفس
 و نحوه ارتباط انسان با خويش نيـز از نـوع    ارتباط انسان با خويش استةاز نحو متأثرّ  هاي ديگر   انسان

 چنانچـه فـردي خـود را        .متـأثرّ اسـت   ) نامتشخّص و متـشخّص   (ارتباط انسان با خدا و تصور از خدا         
خـود را  ) اعتقاد بـه خداونـد اسـت      كه خود ناشي از عدم    (شناسي بداند  انين فيزيكي و زيست   محكوم قو 

دانـد و تنهـا       خود را به ديگران بـدهكار نمـي         اولاً  در ارتباط با جامعه    چنين فردي . داند يمقائم به ذات    
 ي خـود  هاخواستهدنبال  اني كه همچون او به     با ديگر   ثانياً .استهاي خود   ها و خواسته  دنبال ارضاي نياز  

در ارتباط بـا    باورمند است؛   ص   نامتشخّ يدابه خ  كسي كه    يتلقّدر مقابل   . داشت تصادم خواهد  ؛هستند
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كند كه يك چيز يگانه     ميبيند و يا چنين تصور    گونه است كه خود را با همه چيزها يگانه مي         ديگران اين 
-اين تصور باعث شـفقت و هـم       . ايمگانهكدام يك مرتبه از مراتب آن چيز ي       ها هر دارد و ما انسان   وجود

  .گردددردي با ديگران مي
 با نگرش به خلقت انسان و زندگى او، ناگزير و ناچار بودن او از ارتباط بـا طبيعـت، بلكـه عجـين            

سان وجـود   اى كه بدون آن، امكان خلقت و ادامه حيات براى ان          گونهبودن زندگى طبيعى با هستى او به      
انكار بوده و بديهى    ه اين جهان مادى يك واقعيت غيرقابل       وابستگى انسان ب    .شود  مىباشد؛ روشن نداشته

ساختمان وجودى و ادامـه حيـات و رشـد او چنـين             . است كه هيچ نقشى در اصل اين وابستگى ندارد        
چند اصـلِ   هر.  طبيعى است  بر اين اساس، يك بعد وجودى انسان عبارت از بعد مادى و           . اقتضايى دارد 

طه ضرورى بوده و ما قادر به تغيير آن نيستيم، ولى نحوه و چگـونگى رابطـه در حيطـة اختيـار                      اين راب 
ندارد؛ لكن روش   » بايد«را بايد از طبيعت بگيريم و اراده ما دخالتى در اين            ... غذا، آب، لباس و   . ماست
خدا وجود  اگر انسان بهدارد؛ آن در حيطة اختيار ما قراربردارى و نوع نگاه ما به طبيعت و تعامل با  بهره

هـا و  بود و ديگران را نيز همچون خود در پيِ ارضاي خواسـته    ، به كسي هم بدهكار نخواهد     اشدقائل نب 
هاي كوتاه   در پيِ منافع و خواسته     كهراد؛ چ ركخواهد چنين فردي هيچ رحمي به طبيعت ن       داند؛نيازها مي 

  چنـين تـصوري باعـث      ؛نج برساند  حاضر است به محيط زيست آسيب و درد و ر          ؛مدت خويش است  
  . شوديك ديد خشن به طبيعت مي

 چنـين تـصوري همـه      شـود؛   ورزي مـي  شـفقت ؛ موجب   اگر تصور از خدا، خداي نامتشخّص باشد      
  . ورزدلذا به طبيعت نيز شفقت مي؛ داندمظاهر و مراتب هستي را جلوه خدا مي

اعتناسـت و عزلـت و      ع خـود بـي    نـو  وار هـم كـه فـرد بـه هـم           ناانـسان  صِ متشخّ در تصور خدايِ  
هـيچ عطـوفتي نـسبت بـه طبيعـت        بـا طبيعـت      ش ارتبـاط  ؛ در گزينـد  را براي خـود برمـي      نشيني  گوشه

  ).35:1389ملكيان، (ورزيدنخواهد

  پيشينه تحقيق

 از بيـان     پـس  ،بينـي قرآنـي   شناسـي جهـان   يمعن ـ: خدا و انسان در قرآن    در كتاب   ) 1388(ايزوتسو  
شناسانه، رويكرد تاريخى، زبان  :  با عناوين  ژوهان غيرمسلمان نسبت به قرآن    پرويكردهاى گوناگون قرآن  

-آورده مطالعه قـرآن روى  درشناختى   اى، به معرفى رويكرد زبان     شناسانه و اسطوره  متنى، معنايى يا معنى   

  . استگفتهسخنمندى مفاهيم قرآن  در پايان ايزوتسو راجع به قرآن و نظام. است
هـاي پراكنـده و عمـدتاً        بحـث  تصوف اسلامي و رابطـه انـسان و خـدا         تاب  در ك )1375(نيكلسون  

شامل سه سخنراني نيكلسون بـه انـضمام   مذكور  كتاب .استشدهي درباره موضوع تحقيق انجام  محدود
  .كدكني استاثر، استاد فرزانه محمدرضا شفيعيهاي مترجم  ياداشت
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ررسي پاسخ هـاي مختلفـي كـه از سـوي           به ب ا،  دـخ از تنـگف خنـسدر كتاب   ) 1386(زماني  علي
  .استشدهلف در طول قرون و اعصار مطرحمتفكران مخت

نـه  هـاي چهارگا    بررسي و تحليل مفهـوم ارتبـاط      «در مقاله خود با عنوان      ) 1393(گرجي و محمدي  
صاحب مثنوي با زبـاني سـاده و روان و در قالـب داسـتان و                دارند كه   ميبيان» بشري در مثنوي معنوي   

وار و متـشخص، متـشخصِ انـسان   است؛ خـداي غير هاي چهارگانه انسان پرداخته   به تبيين ارتباط  تمثيل  
-دارد؛ البتّه بخش عظيمي از ابيـات و داسـتان          است كه در مثنوي از خداوند وجود       وار تصوراتي ناانسان

  .وار است انسانصِدر جهت معرفي خداي متشخّهاي مثنوي 
هـاي چهارگانـه   بررسي و تحليل مفهوم ارتباط«اي با عنوان  الهدر مق ) 1395( و نصرالهي كردي     آزاد

تـصور و تـصوير خداونـد بـه      ناصر خسرو بـا درك دارند كه ميبيان» بشري در آثار منثور ناصر خسرو 
 ارتباط انسان با خود، ديگـران و  ةوار، در نحونامتشخص و در مواردي متشخص انسان     عنوان موجودي   
  .ردهاي خاصي داطبيعت انديشه

 رويكردهـاي ارتبـاط انـسان و خـدا در مثنـوي             «در پايان نامه خود با عنـوان      ) 1389(مريم خبيري   
تـوان  ست كه قابل بيان نيست و از آن مـي ل ائولانا براي خود و خدا ارتباطي قا      مدارد كه   ميبيان» مولانا

و تـرس از قطـع ارتبـاط،        سالك را براي ادامـه راه      ست كه انگيزه  وجود همين اسرار ا   . كردبه سرّ، تعبير  
  .كنددوچندان مي

 در  -خدا با انسان  - انسان با خدا   يگفتگوها «نامه خود با عنوان     در پايان ) 1381(نيا  هديه مصطفوي م
دارد كه بخش اعظم گفتگوي خدا بـا انـسان       ميبيان» نامه عطار نيشابوري  الطير و مصيبت  نامه، منطق الهي

نامـه  در اين پايان. باشدم است و كلام بنده نيز مناجات ميي و الها  در جامعه آماري مذكور در قالب وح      
نامـه بيـشترين    ق تعالي و انسان است كه در مصيبت       شده دوستي ح  بيشترين موضوعي كه به آن پرداخته     

  . دارد» مونولوگ«نمودها را در قالب 
يرفته، كتاب يا مقاله    پذاي كه در زمينه تحقيق حاضر انجام      دههاي گستر رغم مطالعات و پژوهش   علي

الطيـر   جامعه آماري حديقه سـنايي و منطـق        هاي چهارگانه بشري با   مستقلي به بررسي و مقايسه ارتباط     
  . بودن از ارزش و اهميت خاصي برخوردار است عطار نپرداخته و از اين حيث مقاله حاضر ضمن بكر

  ضرورت پژوهش

وجودش با زلال دانش و بيـنش  يابد كه خاك  يمانسان است و به كرامت انساني دستانسان، آنگاه   
 ،جهت نيـل بـه ايـن مهـم        در. منش متعالي از آن تولّد يابد     نعي نوين در قالب اخلاق و       آميزد و ص  درهم

ناپـذير اسـت    جايگاه انسان در هستي و پس از آن مبدأ و معادش امـري ضـروري و اجتنـاب                  شناخت .
-مـي  شناخت و كمال انسان را شكل      ة مقدس سرچشم   موجودي اعلي و   ازارتباط با خداوند و معرفت      

در عرفـان و  . بـرد  مـي وند متعـال  پي به ارتباط با خدا  ،ه انسان با شناخت جايگاهش در هستي      دهد؛ البتّ 
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 ترين دغدغه بوده؛ تحقيق حاضر بـر      له معرفت حق و نوع ارتباط با آن همواره مهم         ئتصوف اسلامي مس  
 ةشـده و در جامع ـ بنانهـاده  ) و طبيعـت   جامعـه اط با خدا، خود،     ارتب( بشري ةهاي چهارگان اساس ارتباط 

 ـ         نويسنده ملاك، انتخاب آثاري بوده كه       ،آماري آن  سـزا  ه آن در جريان عرفان و تصوف اسلامي نقشي ب
 شـيوا و روانِ آن و  نظـم  عرفاني است كه هم از لحاظ     منظوم از كتب مشهور     الحقيقهحديقه. است  داشته

آور   عطار نيشابوري يكي از برترين مردان نـام       . باشدمي پارسي   منظومبِ ممتاز   هم از جهت محتوا از كت     
  .بندد ميش نق،آرايش او در اشعارش به زيبايي در دل تاريخ ادبيات ايران بوده كه كلام ساده و بي

در ) هـاي چهارگانـه    ارتبـاط ( ترين دغدغه انسان   اهميت و ضرورت اين تحقيق در آن است كه مهم         
باعـث شـناخت     اين امـر  . گيرد مي عاشقانه بررسي و مورد قياس قرار      گرش تصوف عابدانه و   آثاري با ن  

در نوع ارتباطشان با خدا ،      پيشه    منش با عرفاي عاشق     مدار و عبادت    صوفيان شريعت بيشتر و بهتر افكار     
نظـوم  مبنايي باشد تا آثـار ديگـر        تواند سنگ  كه اين تحقيق مي   نشود؛ ضمن اي    و طبيعت مي   جامعهخود،  
  .داد و پژوهش قراركاوشرا نيز بر همين اساس مورد  عرفاني

  بحث و بررسي

ح را وارد شعر    بنابر رأي صاحبنظران ادبيات عرفاني، سنايي نخستين شاعري است كه عرفان مصطل           
هاي عرفاني بوده و الحقيقة او چراغ راه بسياري از عارفان شاعر در سرودن منظومهفارسي كرد و حديقه

الطير يكـي از برجـسته تـرين         ادبيات عرفاني فارسي است و منطق      يشابوري، يكي از سه قله بلند     عطار ن 
ارتباط انسان بـا خـدا، خـود،        (هاي چهارگانه بشري    موضوع ارتباط . آثار عرفاني در ادبيات جهان است     

كـرده و  گـاه  ديـدگاه عرفـا آ  از زيرا مـا را  مناسبي براي پژوهش باشد؛   تواند زمينة مي) ديگران و طبيعت  
در اين   .شود ارتباط حق و خلق تبيين     اختلاف دين و عرفان در زمينه      شود تا نكات اشتراك و    باعث مي 

الطير عطـار و  سنگ عرفاني يعني منطقو اثر گران   ارتباط چهارگانه بشري در د     مقاله به بررسي و مقايسه    
هـاي   ارتبـاط  نظرات اين عرفا در مورد نحوه     بر آشنايي با نقطه   ايم تا علاوه  ايي پرداخته الحقيقه سن حديقه

نكـات اشـتراك و       در مـورد ايـن موضـوع بپـردازيم تـا           ايشانهاي  چهارگانه بشري، به مقايسه ديدگاه    
  .آشكار شود اختلاف آنان در اين دو اثر مهم بر ما

  الطيرقه و منطقالحقيهاي چهارگانه بشري در حديقهارتباط

  ارتباط انسان با خدا-1

 اين امر، سير تكاملي انسان از خود        دا و وصول به حقيقت است و لازمه        عرفان، شناخت خ   موضوع
اسـت  مامي عرفا مورد تأييد قرارگرفتـه     اصل حركت و سير به سوي خدا، از سوي ت         . سمت خداست  به
نوع اين سير و حركت، همواره مورد اختلاف بوده و پيدايش رويكردهاي جديدي را در اين زمينـه                   اما
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هاي خداجو و   كلي در ميان انسان   طورفلسفه نيز قابل بحث است و به        اين امر در حيطه    .استشدهثباع
سـاز  لهئه انسان با خدا همواره موضوعي مـس       معناي خاص در ميان فلاسفه و اهل تصوف تبيين رابط          در

هـا و   هجـاد نحل ـ   مورد اين مقوله، باعث اي      اختلاف علما و عرفا و فيلسوفان در        « كه تا جايي . استبوده
  ). 110: 1378سجادي، (است هاي مذهبي متعدد شدهفرقه

  خداي متشخص

چون انسان بـا خـدا هـيچ سـنخيتي نـدارد و             . برخي در ارتباط انسان با خدا به مباينت قائل هستند         
؛ لذا برخي در    )2: 1393عشاقي،  (گونه سازگاري و توافقي ندارد      يستي و هستي انسان با خداوند هيچ      چ
  :شوندميراي ايجاد ارتباط با خداوند قانعباط خود با خداوند، به خمودگي و گمنامي و عدم تلاش بارت

  

ــواريي   ــه خ ــواهم و ن ــزّت خ ــه ع ــن ن  م
  

ــذاريي     ــودم بگـ ــز خـ ــاش در عجـ  كـ
  

ــج  ــران دردســت و رن ــصيب مهت  چــون ن
  

 كهتـــران را كـــي توانـــد بـــود گـــنج؟  
  

  )204: 1393عطار نيشابوري، (    
 كنيم مگـر آنگـاه كـه امكـان          نميعنوان شخصيت توصيف  خداوند را به  ما  « كه   برخي ديگر معتقدند  

 تصوركنيم و اين كـه      -عنوان عابد  به - و ميان انسان   -عنوان معبود  به -وجود پيوندهايي شخصي ميان او    
بالغـه گـردد،    اين پيوندهاي شخصي، اگر در جهت تنزيه معبود مبالغـه شـود يـا در جهـت تـشبيه او م                    

هــاي وجــود خــداي   يكــي از شــكل )25: 1382نيكلــسون، (» .بــودنــع خواهــد وجودشــان ممت
گيـرد؛ گويـا خداونـد همچـون          مـي هايي است كه بين انسان و خدا شكل       »گفتگو«) وار  انسان(متشخص

 خداونـد   گونهالطير بسĤمد اين  هاي منطق   در داستان . كند  ميقابل انسان ايستاده و با او صحبت      فردي در م  
  : كنيم ميد مورد را نقلمونه چنزياد است كه براي ن

وز پيش فقط همين لباس كهنه گويد اي خدا از ده رل، فرد مجنوني در خطاب به خدا مي    در اين مثا  
  دوختي؟را مي

  

 اي دانـاي راز   : مرد مــجنون گـــــــفت    
  

 اي بـــــردوخـــتي زان روز بـاز؟     ژنده  
  

 هـا جملـه بـسوخت؟     ات جامـه  در خزانه 
  

 بايست دوخـت؟  ه همي كه اين همه ژند     
  

 هزاران ژنـده بـر هـم دوختـي        صـــــــد
  

يـن درزي ز كــه آمــوختي؟   ـــــــــــ  اينچنـ
  

  )99: 1393عطار نيشابوري، (    
 حــــق ســــوي پيغــــامبر آن روزگــــار

  
ــار      ــرد ك ــا آن م ــت ب ــرد و گف  روي ك

  
  )119: 1393عطار نيشابوري، (    

  :پردازدخزانه خود، ديه آنان را ميپس از كشد و سوار، عاشقان خود را ميخداي متشخص انسان
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ــواهي    ــد خ ــر چن ــتم آخ ــشت زارگف  ك
  

ــار    ــن اســت ك ــا دارم ديــت اي  گفــت ت
  

 در خــــزانه تــا ديـــــــــت مــي مانــدم
  

ـــي   ــي  مــ ــت م ــا تعزي ــشم ت ــدمك  مان
  

ــه بـ ـ  ــشمش وانگ ــشم هبك ــونش درك  خ
  

 كـــشـــمگـــرد عـــالم ســـرنگونش در  
  

  )144: 1393عطار نيشابوري، (    

  متشخص غيرخداي

- غيـر در جهـان را بـاقي        ،واقـع غيـرتش   در و   خداوند غيري ندارد  مطابق باور به اين نوع از خدا،         

اسـت كـه همـان      گرفتهطابق همين باور از خدا شكل      م ترين نظريه در عرفان اسلامي    مهم. استهنگذاشت
را جـود خـدا     واقع و  در  و داندنظريه وحدت وجودي است كه وجه اشتراك همه موجودات را خدا مي           

ه اللـّه  « آياتي همچون  .دندا ساري و جاري مي   در همه اشياء     و  « و )115/ بقـره ( »فَأيَنمَا تُولُّواْ فثَمَ وجـ هـ
كـساني كـه بـه    . است اي از اين نوع تصور از خداوند نمونه)3 /حديد( »الْأَولُ والĤْخرُ والظَّاهرُ والبْاطنُ

اي از وجود خودم خدا هستم گويند كه من در ناحيه  در ارتباط با خود مي    ؛  ندباور دار  نامتشخص   خدايِ
 در وجـود    اوشها هميشه در حـال ك ـ     آن. ها وحدت دارم   با همه انسان    هستم و در همان ناحيه كه خدا     

دانند اي از خدا مي   كنند و طبيعت را نشانه    ميپيشه و مهرورزي    شفقتنيز  خودند و در ارتباط با ديگران       
شفقت به خلـق، شـفقت بـا        ؛ البته مطابق اين نوع تصور از خدا،         بينند خدا را مي   ،كردن در آن  نگاهبا  كه  

  ).17: 1384، ملكيان(رددا  همراه  طبيعت را نيز به
  : كشدمي الطير اينگونه به تصويرنديشة وحدت وجودي خود را در منطقعطار ا

  

 مجـــــمعي كـــــردند مـــــرغان جهــان
  

ـــر   ــان  چه بودنـهـ ــكارا و نه ـــد آش  ــ
  

 جملــه گفتنــد ايــن زمــان در روزگــار مــا
  

 نيـــست خـالي هـيچ شـهر از شـهريار           
  

  )144: 1393عطار نيشابوري، (    
و مشاركت با بنـدگان     ) incarnation(الطير، خدايي است كه از تجسم       خداي غيرمتشخّص منطق  

كـسي كـه معرفـت بـر خـداي            نيـست و هـر    دور است؛ كسي را اندر اوصاف وي بـا وي مـشاركت             به
سـبب حـديث قدسـي      در رابطة انسان بـا خـدا بـه        . ء است قيمت و لاشي  باشد، بي غيرمتشخّص نداشته 

ن و موجـودات ديگـر،      در چنين ارتباطي انسا   .معرفت، علّت اصلي اين ارتباط است     » فاحببت اَن اُعرَف  «
  : متشخص هستندسايه خداي غير

  

ــاب  ــه ســيمرغ از نق ــدان ، آنگــه ك ــو ب  ت
  

ــاب      ــون آفتـ ــرد رخ ، چـ ــكار كـ  آشـ
  

  پـــاك افكنـــدپـــس نظـــر بـــر ســـايه   هزاران ســايه بــر خــاك افكنــد   صـــد
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ـــصــورت مرغ ـــان عـ  ســرهبرـالم ، ســـ

  
 خبــــرســــايه ســــيمرغ دان اي بــــي  

  
  )16: 1393عطار نيشابوري، (    
 پنجم است   دارد، وادي جود اشاره ترين جايي كه عطار به ارتباط انسان با خدا بر پاية وحدت و             مهم

بيند و  شده در خداوند مي   ين مرحله برسد، همه چيز را خلاصه      كس به ا  هريعني  . كه وادي توحيد است   
-تعجبم يرت است وحوادي ششم، وادي . خداوند مي باشد  تنها چيزي كه براي او مهم است يگانگي         

شـدن در   يعنـي غـرق   . قـراردارد ) وادي هفتم (نا  دن از ديدن جمال الهي و در پايان نيز وادي فقر و ف            ش
-تنهايي راه خود را آغاز مـي  پرندگان هريك بهتر آنكه ظاهراًجالب. »فناء في االله  «اوصاف الهي و همان     

ايـن يعنـي   . رسـند ايگاه كه همان حضور سيمرغ اسـت مـي  صورت جمعي به يك ج  كنند اما در آخر به    
 در مكننـد و سـرانجا  مـي  ظاهر و باطن در يك مسير حركـت    همان مطلب مهمي كه تمام عناصر دنيا در       

محبوبي فر و محمـدي نـصرآبادي،       (و آن وحدانيت و يگانگي خداوند است         رسنديك نقطه به هم مي    
1397 :11.(  

  

 حكمت از بــود خــلق مــعرفت اسـت         
  

 كنـــــت كنــزا بيــان ايــن صــفت اســت  
  

  )90: 1374سنايي، (    
جز موجودي  ندارد، بلكه هيچ وجود و هيچ       جز اللّه وجود   خدايي   انديشه توحيدي سنايي هيچ   طبق  

-نمـي گونه شريكي براي خدا باقي است كه در اصل هستي و وجود، هيچ     ين نهايت توحيد  نيست و ا  او  

االله و توكـل    توحيد وي مشاهده فاعل واحد و قطع تعلق از هر علت و سببي، بلكه نفي ماسوي                 . گذارد
همچنين حقيقت وجود را بـر حـق        . جمع ميان توحيد فعلي و وصفي است      واقع  در. بر حق تعالي است   

دانستن و همه ذوات يا نمودهاي ذاتي را فاني و هالـك دانـستن و خـود را نيـز از ميـان            تعالي منحصر 
  ). . 15: 1397محبوبي فر و محمدي نصرآبادي، (برداشتن

  : گويدسنايي در توصيف خداي غيرمتشخص مي
  

ــي گر ــشمت ورا نمــ ــه چــ ــدچــ  بينــ
  

ــ   ــالق تــــو تــ  بينــــدو را همــــيخــ
  

  )95: 1374سنايي، (    
  : فرمايدو در بيان ديگر مي

  

 شكل و جسم و هفـت و چهـار        اوست بي 
  

 ـرد و خـــالق جــــــــــبارفـــايــــزد   
  

  )99: 1374سنايي، (    
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   عاشقانه رابطه

/ مائده(» حبهم ويحبونَهي«ارتباط انسان با خداوند، هرگاه بر مبناي حب و دوستي باشد؛ به حكم آية 
بدارد و بعد داده كه او را دوستداوند حب و دوستي خويش را ابرازنموده و به انسان اجازهابتدا خ) 54

ت               است؛اي بر مبناي حب ايجادنموده      بطهانسان با او را    در رابطه انسان با خدا بـر مبنـاي عـشق و محبـ
نـازِ عاشـقيِ    كـشيد و بـار       نازِ معشوقيِ معشوق عاشق تواند     ارِميان عاشق و معشوق كس در نگنجد، ب       «

كه معشوق ناگذران عاشق است عاشق هم ناگذران معـشوق اسـت،        عاشق هم معشوق تواندكشيد، چنان    
ناز و كرشمه معشوقانه عاشق را خواست معشوق عاشق را پيش از خواست عاشق بود معشوق را، بلكه 

خويش معشوق را مريد نبود، اما معشوق پـيش از وجـود عاشـق              رسد زيرا كه عاشق پيش از وجود        مي
  ) 35: 1388رازي، (» .مريد عاشق بود

  

 م نـهــانــي مـــن    دگـفت گـنـجـي بـ ـ  
  

 الـخـلـق تــا بـدانـــي مــــن      خـلــق  
  

  )130: 1374سنايي، (    
آيد و    بيرون مي ت  روح از لباس بشري   ) عاشق و معشوق  (در اين نوع از ارتباط ميان انسان و خداوند        

آيينـة انفـس، بينـات حـق را     شدنِ آفت تـصرف وهـم و خيـال، انـسان در ذرات آفـاق و      ضمن منقطع 
  .كندميملاحظه

در ارتباط عاشقانه انسان با خداوند، هر آنچه كـه هـست، حـق اسـت و نفـس و صـفات بـشريت                       
  .است چيز نماندهاضمحلال پذيرفته؛ انسان از صفات بشريت پاك گشته و از نفس با وي هيچ

  عجز انسان در برقراري ارتباط دوستانه با خداوند

 بـه  توانـد است، نمـي  الوجود كه ممك انسان كه معنا بدين است؛ ادراك عدم ادراك، و علم غايت

: انـد گفته دليل اين به ،گردد حق به عارف برسد و الوجود واج وجود مشاهدة جمال و حق ذات ادراك
 خـود  اصـلي  تعدمي به كه است آن الوجودممكن كمال نهايت ؛ زيرا»ادراك راكالاد درك العجز عن«

 اسـت؛  ادراك عـدم  ادراك، و علـم  غايت كه بداند مسلماً و گرددآگاه خود فناي و نيستي به و برگردد

 در بـود  مـدرك  اسـتغراق  و حيـرت  مقـام  ايـن  و محدود، علم ولي نامحدود است حقيقي مدرك زيرا

 موجـب  عبـارت،  اين ظهور اينكه سخن  حاصل.است يزللم م بقاي و فناي خلق يتجلّ اين و مدرك،

حقيقـت   بحـر  در و سـلب  او از اختيار و اراده كه ايگونهبه گردد؛مي انسان افعال و شدن صفات فاني
  )18: 1390اسماعيل پور،  (.شودمي مستغرق معشوق وجودي

  

 گفــت مــن كــي درفكنــدم بــا يكــي     
  

 شـــكييمــن بـ ــاو درافكندســت بـــا    
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 و پوسـت   چون مني را كـي بـود آن مغـز         

  
ــي را تواند   ــا چــو اوي  داشــت دوســتت

  
  )159: 1393عطار نيشابوري، (    

  
  :متشخص عاجز استت به شناخت و معرفت ذات خداي غير نسبكه انسانسنايي معتقد است 

  

 عقــل حقــش بتوخــت نيــك بتاخــت    
  

ــناخت    ــناخت، شـ ــز در راه او شـ  عجـ
  

  )50: 1374سنايي، (    
      تـوان بـه معرفـت        وسيلة آن مـي   سر نيست؛ تنها راهي كه به     اساساً شناخت خداوند با ابزار بشري مي

  :خداوند رسيد، خود خداوند است
  

 هيـــچ دل را بـــه كنـــه او ره نيـــست   
  

 ...عقل و جـان از كمـالش آگـه نيــست        
  

ـــواس   ــل و ح ــس و عق ــاي نف ــا تقاض  ب
  

 شنـــاس؟بـــود كـردگاركـــي تـــوان   
  

ــو  ــه خ ــناخت دش ب ــس ش ــستك  نتوان
  

 دانــــستذات او هــــم بــــدو تــــوان  
  

  )26-49: 1374سنايي، (    
  : گويدت حسي در ارتباط انسان با خدا ميسنايي در عجز معرف

  

ــد    ــده آرايـ ــه ديـ ــت آنچـ ــل اسـ  باطـ
  

 حـــق در اوهـــام آب و گـــل نايـــد     
  

  )66: 1374سنايي، (    

  ارتباط انسان با خود-2

شـود تـا بـا      مـي در علم اخلاق اين رابطه بررسي     . تان، رابطه با خود اس    دومين رابطه از روابط انس    
توجه انـسان بـه   . گرددها معلومشناخت انواع روابط انسان با خويشتن، ارزش مثبت يا منفى اخلاقى آن           

چند گرايش به انـسان     هر. استباز مورد توجه بشر بوده    ديرخود و ارزش و مقام او در جهان هستي، از           
ه بـه مفـاهيم انـساني، هرگـز از نظرگـاه                       از ادوار تاريخي كم    در برخي  رنگ شـده؛ بـا ايـن حـال توجـ

 نيروهـاي  در مغرب زمين در دوران قرون وسطي، انسان مغلـوب كليـسا و          . استنشدهانديشمندان دور   
 شدن اين دوره، بشر ارزش و مقـام خـود را بازيافـت و             بود؛ اما پس از سپري    شدهمافوق طبيعي شناخته  

تأثير هاي مختلف علوم انساني را تحت       خهگرايي شا   شد و انسان  اي خود حقوق آزادي و انتخاب قائل      بر
-خود به مفهوم غربـي آن مطـرح  گرايي و توجه انسان به  ويژه در ايران، انساندر شرق، به. دادخود قرار 

و اوضـاع   ن، فرهنـگ    گرايانه متأثر از عـواملي همچـون ديـن، عرفـا          هاي انسان   بلكه گرايش . استنبوده
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اين سخن بدين معنا نيست كه مفـاهيمي از قبيـل آزادي و مـسئوليت               . استاجتماعي شكلي ديگر يافته   
متفـاوت بـا ديـدگاه    انسان، مورد توجه ايرانيان نبوده؛ بلكه منظور اين است كه اين مفاهيم از نظرگاهي           

  ) 2: 1387ظهيري ناو، . (استبودهغربي مطرح
شـدن مكـارم     و همگـاني   گويـد   مـي سخنمدار   شكوفايي واقع  انسان با خود از خود       قرآن در ارتباط  

محـوري و  فطـرت . كنـد  مـي ست خداوند و نياز زنـدگي را دنبـال  كي بر واقعيت، فطرت، خوا  متّ اخلاقِ
دهـد و قـرآن خودشـكوفايي فـرد را خاسـتگاه              مي اساس نظام تربيتي قرآن را تشكيل      باوري، پايه و  فرد

 حضرت آدم، روح    به روايت قرآن، با تكميل پيكر و اندام        .شناسد  اجتماعي و كيهاني مي   تحولات مثبت   
زماني ايـن دو   از هم) 12/ و ص29/حجر( »سويتُه ونفََخْت فيه منْ روحي«جمله . شدالهي در وي دميده 
 ـ .دارد  رخداد پرده برمي   ن روح، پـس از     شـد دارد و بـا دميـده     زمـاني در نـسل آدم نيـز جريـان           ن هـم  اي

صورت مخلوق جديدي پا به عرصـه       دهد و به    ، تغيير ماهيت مي   »جنين«گيري كامل جسم و اندام        شكل
ثمُ سواه و    *  من ماء مهيِنٍ     لَةٍثمُ جعلَ نَسلَه منْ سلا    « :فرمايديقرآن م خداوند متعال در    . گذارد  وجود مي 

 )8-9/سجده( »  لَكمُ السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلًا ما تَشْكرُُونَجعلَ و نفََخَ فيه منْ روحه

كمـال عـشق چـون      «: گويـد غزالي در بيان ترك خودبيني در عالم عشق و ارتباط انسان با خود مي             
شق ايـن   ع ـ. دادن بازي دانـد   ي او خواهد و در راه رضاي او جان        بتابد، كمترينش آن بود كه خود را برا       

  )42: 1359غزالي، (» .بود و باقي هذيان و علّت بود
سـلوك عاشـقانه از     ضوعات مهمـي اسـت كـه در مـسير سيرو          از جمله مو  » خود«مضرات تعلق به    

  اي برخوردار است؛اهميت ويژه
  

 چه كـرد او كـرد و بـس        من چه كردم هر   
  

 دل چو خون شد خود دل او خورد و بـس            
  

  )158: 1393عطار نيشابوري، (    
  

ــخن   ــك س ــن ي ــاد دار اي ــم ي ــت داي  گف
  

 مــن مگــو تــا تــو نگــردي همچــو مــن   
  

  )163: 1393عطار نيشابوري، (    
  :گويدوت و انديشه بد و ترك خودبيني ميسنايي در بيان رهايي از خوي زشت و شه

  

 به خـــداي ار رســـي بـه ديـن خـداي          
  

 تو بدين خوي زشـت و شـهوت و راي           
  

  )66: 1374سنايي، (    
  : كند و براي دل قاب قوسيني قائل استمينوان جايگاه توجه و عنايت حق يادعيي از دل بهسنا

  

ـــي  « انـ ــسـت ربـ ـــكي مـنظـريــ  دل يـ
  

 انــــدر طــــرح و فــــرش نـورانـــــي  
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 هـــست معـــراج دل بــــه وقـــت فـــراغ

  
ــاغ       ــرع دم ــل و ش ــين عق ــاب قوس  »ق

  
  )6700-1: 1374سنايي، (    

   ارتباط انسان با ديگران-3

 ارتباط انسان ةاز نحومتأثرّ هاي ديگر   ارتباط انسان با انسان   تر تبيين گشت؛ نحوه     گونه كه پيش  مانه
 و نحوه ارتباط انسان با خويش نيـز از نـوع ارتبـاط انـسان بـا خـدا و تـصور از خـدا                          با خويش است  

شناسـي    چنانچه فردي خود را محكوم قوانين فيزيكـي و زيـست           .متأثرّ است ) نامتشخّص و متشخّص  (
 خود  چنين فردي اولاً  . داند يمخود را قائم به ذات      ) كه خود ناشي از عدم اعتقاد به خداوند است        (بداند

 با ديگراني كـه      ثانياً .استهاي خود   ها و خواسته  داند و تنها دنبال ارضاي نياز      را به ديگران بدهكار نمي    
 يدابـه خ ـ   كسي كه    يتلقّدر مقابل   . داشت تصادم خواهد  ؛ هستند ي خود هاهمچون او به دنبال خواسته    

بينـد  گونه است كه خود را با همه چيزها يگانه مي         در ارتباط با ديگران اين    باورمند است؛   ص  متشخّغير
كدام يك مرتبه از مراتب آن چيـز    ها هر دارد و ما انسان   كند كه يك چيز يگانه وجود     ميو يا چنين تصور   

  )30: 1389ملكيان، . (گردددي با ديگران ميدراين تصور باعث شفقت و هم. ايميگانه
تعلـيم و تربيـت كمونيـستي       . استشدهترين هدف شناخته   گرايي در تمام مكاتب تربيتي، مهم     جامعه

شود؛ فـرد بايـد خـود را در         اهداف فردي به اهداف عمومي تبديل     صورت افراطي در پي اين بود كه        به
 گرايـي بـسپارد   داري است، جاي خود را به جمع سرمايه اخلاق ةقالب جمع بشناسد، فردگرايي كه نشان 

 ،طبقـه   بـي  ةشدن وسايل توليد و ايجاد نظـام اقتـصادي متمركـز، جامع ـ           و با ملي  ) 517: 1379هواردا،  (
) درغم تأكيد بـر تفـرّ  به(در تعليم و تربيت ليبرال نيز ) 316: 1360فروم، ( .آيدوجودبرادروار و دادگر به   

پيگيري است  هاي شخصي تا جايي قابل     اي دارد؛ هدف   پذيري، جايگاه ويژه   عهرشد منش اخلاقي و جام    
 ».كنـد در ديگـري ادغـام     يكـي را  «كه با اهداف عمومي هماهنگ باشد و اين وظيفه تربيـت اسـت كـه                

  )163: 1371، برزينكا(
ي بـه  آنچه كه از ديگري هيچ حب و بغض فردي ندارد و هردر رابطة عاشقانه انسان با ديگران، آدم    

وفاي «پذيرد؛ از جمله موارد رعايت دوستي با خلق در رابطة عاشقانه با آنان      رسد را عاشقانه مي   فرد مي 
  .است» به عهد

  

 خواست تا تيغـي زنـد بـر وي نـــــهان          
  

 هــاتفــــش آواز داد از آســـمـــــــان  
  

 كه اي همه بدعهـدي از سـر تـا بـه پـاي             
  

 خوش وفـا و عهـد مـي آري بـه جـاي              
  

 ــــزد تيغــــت چــو اول داد مــــهلاو نـ
  

 تو اگر تـيغش زنـي جهـل اسـت جهـل             
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 اي واوفوالعــــــهد بــرنــاخــــــوانده 

  
 گــشته كــژ بـرعهــد خـــود نامانـده         

  
ــن  ــيش از اي ــافر پ  چــون نكــويي كــرد ك

  
 ناجوانمــردي مــكن تـو بـيش از ايـن           

  
 كنــياو نكــــويي كـــرد و تـــو بـــد مــي

  
 كنـي خـود مـي    كـه بـا      بـا كسان آن كن     

  
 بــــودت از كــــافر وفــــا و ايمـــــــني

  
 كــو وفــاداري تــرا گــــر مــؤمنــي        

  
ــســـلمان نـــا ــســـــلّّاي م ــديم  م آم

  
 در وفـا از كــافــري كـــم آمـــــدي         

  
  )150: 1393عطار نيشابوري، (    

  : از جمله. كندميشناسي انسان با ديگران مواردي را آسيبسنايي نيز در ارتباط
  :شناخت عجز ديگران

  

 كــــار تــــو جــــز خــــداي نگــــشايد
  

ــد    ــيچ آيـ ــق هـ ــداي ار ز خلـ ــه خـ  بـ
  

  )108: 1374سنايي، (    
ــر   ــار مگيـ ــه يـ ــز او بـ ــواني جـ ــا تـ  تـ

  
 خلــــق را هــــيچ در شــــمار مگيــــر  

  
  )115: 1374سنايي، (    
  :اعتماد و تكيه به ديگرانعدم

  

 گـــاه مـــساز خلـــق را هـــيچ تكيـــه  
  

 مـــــسازجـــــز بـــــدرگاه او پنـــــاه   
  

  )118: 1374سنايي، (    
  :در كنار شكر از خدا. شكرگزار مردم بودن

  

ــاه     ــق اي ش ــداي و خل ــزد خ ــست ن  ه
  

ــاه     ــذر گنـ ــول عـ ــدرت قبـ ــكر قـ  شـ
  

  )548: 1374سنايي، (    

  ارتباط انسان با طبيعت-4

 بيـاورد كـه   توانـد از آن سـر در       و مفسر طبيعت است لاجرم فقط تاحدودي مـي         انسان چون خادم  «
» .توانـد داند و نه چيـزي مـي  باشد و در فوق اين نه چيزي مي كردهآن را در عمل يا نظر مشاهده      جريان  

و از ارتباط با طبيعت،     با نگرش به خلقت انسان و زندگى او، ناگزير و ناچار بودن ا            ) 33: 1392بيكن،  (
امه حيـات بـراى     داى كه بدون آن، امكان خلقت و ا       بودن زندگى طبيعى با هستى او به گونه       بلكه عجين 

قابل انكـار  ه اين جهان مادى يك واقعيت غير وابستگى انسان ب  .شود  مىباشد؛ روشن انسان وجود نداشته  
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سـاختمان وجـودى و ادامـه حيـات و          . بوده و بديهى است كه هيچ نقشى در اصل اين وابستگى ندارد           
. ت از بعد مادى و طبيعى است      رانسان عبا  بر اين اساس، يك بعد وجودى     . رشد او چنين اقتضايى دارد    

چند اصلِ اين رابطه ضرورى بوده و ما قادر به تغيير آن نيستيم، ولـى نحـوه و چگـونگى رابطـه در                       هر
» بايـد « دخـالتى در ايـن       را بايد از طبيعت بگيـريم و اراده مـا         ... غذا، آب، لباس و   . حيطة اختيار ماست  

-بـى «: مل با آن در حيطة اختيار ما قـراردارد        يعت و تعا  بردارى و نوع نگاه ما به طب         روش بهره  ندارد؛ اما 

طـور أخـص ـ    خيز بهطور اعم ـ و زمين حاصل دارند كه چون زمين بهشك همه بر سر اين مسئله توافق
كنتـرل  م است، استفاده از زمـين بايـد تحـت         هاى آدمى ك  ها و هوس  در حال حاضر نسبت به نيازمندي     

نـده نـوع    هـاى آي  دار زمينى است كه نـسل     رود؛ هر ملتّى امانت   كار به تر  مقاصد عالى درآيد و زمين براى     
كننـد؛ بلكـه در     مـي انى كه فعلاً در محدوده آن زندگى      تنها در برابر كس   آدمى بدان وابسته خواهندبود؛ نه    

رود كـه بـيش از      گرفتن اين حقايق، انتظـار مـى      با درنظر .  و براى هميشه متعهد است     برابر همه بشريت  
  ) 175: 1385واسمن، (» .شودد به استفاده درست از زمين توجهياكنون با

بود و ديگران را نيز همچون خـود  ، به كسي هم بدهكار نخواهداشدخدا قائل نبوجود اگر انسان به  
 در  كـه راد؛ چ ركخواهـد  چنين فردي هيچ رحمي به طبيعـت ن        داند؛ها و نيازها مي   در پيِ ارضاي خواسته   

 حاضر است به محيط زيـست آسـيب و درد و رنـج              ؛مدت خويش است  ي كوتاه هاپيِ منافع و خواسته   
  . شود يك ديد خشن به طبيعت مي چنين تصوري باعث؛برساند

ر هم سـه حالـت نـسبت بـه طبيعـت            واص انسان عنوان موجود متشخّ  در تصور انسان از خداوند به     
مطيعـان حـق    صور اسـت كـه فقـط        ، اين تصور در رابطه با طبيعت مت       عبد و مولي  در رابطة   : داردوجود
 كسي كه خـود را       ي،اشق و معشوق  كه در تصور ع   درحالي.  را دارند  مواهب الهي در طبيعت   وري از     بهره

در حالـت    نيـز،    مكار و همكار  در تصور ه  . داشتدخواهداند همه چيز طبيعت را دوست     عاشق خدا مي  
 همـان ديـد را      نيـز باشـد، نائـب     ادهناب دربـاره طبيعـت دسـتورد      هر ديدي كه م   ) نائب و مناب  (طولي  
ايد طبيعت را نسبت بـه     بود كه ب  اين تصور از طبيعت متصور خواهد       اما در حالت عرضي    ؛داشتخواهد

  )35:1389ملكيان،  (.قبل بهتر كنيم
. كنـد   مـي جانبه در نظام هستي مشاهده    در چارچوب نظمي كلّي و آهنگي همه      عطار عالم طبيعت را     

و زمين، كرات و افلاك و حتّـي اعـضاي پيكـر انـساني در شـمار اجـزاي يـك                     در اين نگرش، آسمان     
كمـال معرفـت   «در مندي جهـان آفـرينش را    مندي، هدف وي در كنار نظام. باشند  مجموعة هماهنگ مي  

  :كند ميجو و جست» انساني
  

 روز و شب اين هفت پرگـار اي پـــسـر         
  

 از بــراي تـوسـت در كـار اي پــســر        
  

 حـانـيــان از بـهــر توســت   طـاعـت رو 
  

 خلد و دوزخ عكس لطف و قهر توست         
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 انـد   كـــرده قـدسـيان جــمله سجــودت    

  
 انـد   جـزو و كـل، فـرق وجـودت كـرده       

  
  )75: 1393عطار ، (    
 مظـاهر  و جلـوه  است مشحون آن در كه هايزيبايي و است جانان جمال آينه جهان نظر سنايي از

-توانمي ظاهري مظاهر زيباترين آن در را حق جمال هايجلوه بهترين ابراينبن اند؛ازلي معشوق حسن

  .جست
  

ــار     ــدرين پيكـ ــه انـ ــتر كـ ــت اشـ  گفـ
  

ــي    ــاش مـ ــب نقـ ــش عيـ ــي هـ  داركنـ
  

  )66: 1374سنايي، (    
ــد    ــر دو زو باش ــو ه ــيرين چ ــخ و ش  تل

  
ـــاشد      ـــو ب ـــمه نك ـــود ه ـــت نب  زشـ

  
  )163: 1374سنايي، (    

  گيرينتيجه

 كه حاصلِ تأمل و كـاوش     ي اخلاقي هاي والا دليل وجود انديشه  اني ادب فارسي به    عرف منظوممتون  
رود كـه  ميشـمار هاي معنوي بهترين منابع پياماست؛ يكي از مهم...  نويسندگان آن در كتاب وحياني و

 ـهـاي چهارگ  عرفا در آن معمولاً با زباني ساده و روان و در قالب داستان و تمثيل بـه تبيـين ارتبـاط                      ةان
  .اندبشري پرداخته

 در عرفـان و     .رسـد   مـي شود و به خود، ديگران و طبيعـت          از خدا شروع مي     انسان، ارتباطيسلسله  
 و  ترين دغدغه بوده  معرفت حق و نوع ارتباط با آن همواره مهم        رعايت اخلاق و    له  ئتصوف اسلامي مس  

   .استبيني عرفا قرارداشتهدر مركز جهان
شـد، تـصور انـسان از       با  آنكه ارتباط انسان با خداوند متعال بر مبناي عشق مي         دليل  بهالطير  در منطق 

متشخص است؛ كه اين تصور در نوع ارتباط انسان با خـود، ديگـران و طبيعـت تـأثير                   خدا، خداي غير  
   .بارزي دارد

 ـعطـار  الطيرارد؛ اما در منطقدا خلق قرار دوستي با خداوند در مقابل دوستي ب   در حديقه سنايي   ن  اي
داشـتن  . بينـد ماند و انسان بين دوستي حق و خلق تمايزي نمـي          رود و تنها حق مي    دوگانگي از بين مي   

 از  بلكه صرفاًرا نه از روي خوف،) يرمتشخّصغ( شود كه انسان، خداوندميرابطة عاشقانه با حق باعث
  .نكند حق چيزي طلبروي حب و نياز بپرستد و از خداوند به جز

 تجربـة  بر ديداري تجربة؛ است مبتني يافت و ديدار بر طريقتاخلاق و  يي و عطارسنادر انديشة 

 كـه حاصـل بينـشي كامـل و چنـد      ،گيري تأويلكارشود كه با بهمياين امر باعث ؛است غالب شنيداري
كند معنا و آگاهي بدل ازاندازي از جهاني سراسرعدي است، ايستايي جهان را به چشمب.   
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Abstract 
Throughout the historical course of human education, his relationship with God, 

himself, others and nature has also been considered as a precondition for 
intellectual development and moral character. The poetic texts of Persian literature 
are full of moral concepts and high educational values, of which two precious 
works of mystical literature, namely Hadiqah al-Haqiqah of Sana’ei and Mantiq al-
Tair of Attar, are considered. In the present article, we have examined ethics and 
the four human relations in these two works. The research method is library and the 
type of research is descriptive-analytical. The result obtained from the research is 
that human communication based on the unity of existence in the logic of bird is 
more obvious and more than the hadith; This issue goes back to the nature of these 
two works.In Sana’ei’s hadith, man's relationship with God is based more on the 
"ontological" and "God-servant" relationship, which results in the atmosphere of 
fear (of divine punishment in doing one's duty) and abandonment of property, more 
on man's relationship with God. May God be steadfast in the relationship between 
the lover and the beloved, which is evident in Attar's Mantiq al-Tair. In Mantiq al-
Tair, the connection that he achieves through love with his beloved is such that he 
connects him with all the universes, with all that is beyond the universe, and with 
all that is thought to be superior to the universe. 
Keywords: Ethics, the four human relations, Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-
Tair.  

 


